
 

 

  تحليل سارتار  قافيه و رديف در دوبيت  های مازندران  شهرستان سوادکوه

 
   مرتضی محسنی

    عار  کمرپشتی

 چكيده

افيه و رديف، اصلی ترين ابزار افزايش موسيقی کناری شعر است که در اشعار کلاسيک ق    
نوازی طول رديف در بيت، گوش. استبودهای برخوردار سی و عربی از جايگاه ثابت و ويژهفار

در اين مقاله، علاوه بر معرفی . موسيقايی را در متن و لذّت سمعی را برای مخاطب درپی دارد
عاميانۀ مازندرانی، ساختار قافيه و رديف در دويست دوبيتی عاميانۀ شهرستان سوادکوه، های  دوبيتی

های عاميانۀ مازندرانی و ديگر  قافيه در دوبيتی .استتحليلی، بررسی شده -براساس روش توصيفی
 سان بودن حر  روی که درشود نه براساس يک حرو  ساخته می ها، براساس نزديکی تلفظ گويش

های عاميانۀ شهرستان  درصد از دوبيتی 28 قافيه در. سيک فارسی و عربی اصل استشعر کلا
های  سازی دوبيتیدر قافيه« ن»با «م »و « ر»با « ل» مخرجی هم. گونه استسوادکوه، مرنوی

 ۀهای عاميان چهارم دوبيتیاز يکاندکی بيش . تری برخوردار استمازندرانی از بسامد بيش
ها،  پنجم دوبيتیتند و از اين ميان کمی بيش از يکسوادکوه، دارای رديف هس مازندرانی شهرستان

دادن به داشتن رديف فعلی علاوه بر افزايش موسيقی کناری شعر، در جهت. های فعلی دارندرديف
کيد و تکر ۀتخيّل شاعران از طر  . است گذار بودهارِ او بر موضوع مورد نظر، تأثيرشاعر، اصرار، تأ

پويايی و حرکتِ  که بر کنش و رفتار ناظر است، بر( درصد28حدود) اوانی رديف فعلیديگر، فر
 .  ها دلالت دارد دوبيتی

 
 .قافيه، رديف، دوبيتی، سوادکوه، مازندران:  های کليدی واژه
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 مقدمه.  1

ادبيات عاميانه، به عنوان ادبيات غيررسمی، گنجينه ای گران سنگ از فرهنگ و هنر و ادب 
کاربرد مختلف . دهد ست که در کنار ادبيات رسمی، زنده و پويا به حيات خود ادامه میمردمی ا

هرچند ممکن . ی زندگی آن است ی مردم، عامل زنده بودن و ادامه ادبيات عاميانه از سوی توده
است در آغاز انگاشته شود که ادبيات عاميانه فاقد برخورداری از هرگونه شگردهای زيبايی شناختی 

ی مردم رَوايی دارد، از  دور از وزن و نظم است؛ بدان علّت که در ميان ذهن و زبانِ توده و به
ی مردم با شنيدن آن به  ی خود برخوردار است؛ چنان که توده ها و موسيقی ويژه شگردها، قالب

يی در اين مقاله ساختار رديف و قافيه به عنوان عواملی که در التذاذ زيبا. رسند التذاذ هنری می
ی سوادکوه مازندران، مؤثّر است، مورد بررسی قرار  های منطقه شناختی مخاطب عامه در دوبيتی

 .گرفته است
روش تحقيق در اين مقاله، در مباحث نظری کتابخانه ای است و از ابزار گردآوری اطلاعات 

زار آن در گردآوری اشعار مازندرانی از روش ميدانی و اب. اين روش؛ يعنی، فيش سودجسته شد
 .يعنی؛ مصاحبه استفاده شده است

دوبيتی جمع آوری شده از شهرستان  211اين مقاله تلاش می کند تا با تجزيه و تحليل 
ساختار رديف و قافيه و : تحليلی به اين سؤال اصلی پاسخ دهد که –سوادکوه، به  روش توصيفی 

انی شهرستان سوادکوه، چگونه ی مازندر تأثيرگذاری آن بر موسيقی کناری دوبيتی های عاميانه
 :توان فرضيه های زير را عنوان کرد است؟ براين اساس می

-گونه برخوردار میری مرنویمازندرانی، از ساختا ۀهای عاميانبيش از نيمی از دوبيتی .  2  

 .باشند
 هار، از ديگر رديفيموسيقی کناری شعر، مانند فعل و ضم های ترکيبی برتأثير رديف .  2   

 .تر استبيش
 

 تحقيق ۀپيشين.  2
هايی که به جايگاه و نقش رديف و قافيه در شعر کلاسيک فارسی، در تمامی کتاب ۀدربار   

گاهند نندگان از آنمباحث فراوانی آمده است که خوا ،شود عروض و قافيه مربوط می  ۀدربار. ها آ
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توان به اين  است که از آن ميان میفتههای درخوری انجام گرقافيه در شعر عاميانه نيز پژوهش وزن و
از سوی  2981که در سال تقی وحیدیان کامیاراز  شعر ااميانه بررس  وزن -2: ها اشاره کردکتاب

گاه منتشر شده است حرف های تازه در  توان در کتاب بخش هايی از اين کتاب را می. انتشارات آ
وزن و قافيه، زبان شناسی و افسانه نويسی  ی ی مقالات ايشان در سه حوزه که مجموعه ادب فارس 

از سوی نشر  2922که در سال  زادهامید طبیباز  فارس  ۀتحليل وزن شعر ااميان -2. است، ديد
 .نيلوفر منتشر شده است

-رستان سوادکوه پژوهشی انجام نشدهشه ۀهای عاميانوزن و قافيه و رديف در دوبيتی ۀدربار    

 ۀدر حدود پنج صفحه دربار« در قلمرو مازندران»درکتاب  کوتناییمحمود جوادیان فقط . است
در  -مقالات است  که مجموعه –اين کتاب . های مازندرانی بحث کرده استوزن و قافيه در دوبيتی

وزن و قافيه در  ۀاين مقاله نيز دربار ۀنگارند. نقش جهان منتشر شده استاز سوی نشر  2911سال 
نخستین همایش ملی ادب محلی و ای دارد که در مجموعه مقالات  قالهم دوبيت  های مازندران 

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ياسوج برگزار  2931که در ارديبهشت  -محلی سرایان ایران زمین
های رديف و ساختار آن در دوبيتی ۀر هيچ کدام از اين مقالات دربارد. منتشرگرديده است -شده

است و بحث قافيه نيز بسيار جزيی و بدون کوه مطلبی نوشته نشدههرستان سوادبومی و محلی ش
 . هيچ گونه تجزيه و تحليل آمده است

 
 کليات .  3

 دوبيت . 1.   3
است که مصراع های اول، دوم وچهارم آن باهم  يکی از قالب های شعری (Couplet)دوبيتی

دوبيتی را ترانه » .هاست نتفاوت اساسی دوبيتی با رباعی دروزنِ عروضی آ. هم قافيه هستند
ها را  ی اشعاردوازده هجايی روزگارساسانيان است که بعد از اسلام آن نيزگويند وآن کامل شده

ی  های فهلوی، ازقديم در زبان خنياگران محلّی، آفريننده فهلويات يا دوبيتی. اند فهلويات ناميده
 (. 42: 2911رزمجو،)«است  شور وهيجان ورقص وطرب بوده

توان گمان  می»:استگفته ها به فهلويات علّت نامگذاری اين دوبيتی ۀدربار بهاری الشعراملک 
اشاراتی که به اين  ساير گفتن پهلوی وسخن که بيت پهلوی، گلبانگ پهلوی، پهلوانی سماع و برد

ها ريخته  مربوط به آهنگی خاص بوده که درقالب اين دوبيتی موضوع ازطر  شعرای قديم شده،
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اند؛ چنانکه امروز بعضی  را فهلوی نهاده  خاصّ اين وزن بوده؛ بنابراين مستعربه نام آن ابيات وشده 
هاست، مرل آواز دشتی که غالباً دراين ابيات خوانده  های موسيقی است که خاصّ اين بيت از آهنگ

. آيد میشود، آن هم در اين وزن  بختياری که بعد از دستگاه همايون خوانده می ۀگوش شود و می
اند، توان ظن برد که بانگ پهلوی، بيت پهلوی وپهلوانی سماع، که شعرای ما اشارت کرده لهذا می

ها را به  شده و از اين روی اين دوبيتی است که در قالب اين اوزان ريخته می هايی بودهآهنگ
چون اين اشعار ازطر  ديگر می توان احتمال داد که . اند مناسبت نام موسيقی آن فهلويات ناميده

 شده وآن زبان ها يا خود زبان پهلوی بوده های ولايتی ومحلّی سروده می بنابرعادت قديم به زبان
يا آن  و (که درمرکز، مغرب، شمال وجنوب ايران تا ديری بعد ازاسلام و بلکه تا امروز متداول است)

شده  ها گفته میکه به آن لهجه عاراند و اين اش ناميده مزبور به اين اسم می ۀها را به سبب غلب لهجه
 (.291-223: 2912بهار،)« است است، بدان نام ناميده شده

؛ بحرهزج «مفاعيلن مفاعيلن فعولن يا مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل»دوبيتی معمولًا بروزن  
است که آن را  نوع ديگری از دوبيتی امروزه رايج شده. شود مسدس محذو  يا مقصورسروده می

ی کبوتران من از بهار، کارون از فريدون توللی، درامواج سند از  مرل چهارپاره. نامند میچهارپاره 
 ....مهدی حميدی شيرازی و

 
 مازندران  ۀهای ااميان دوبيت . 2.   3

است، قالب دوبيتی است که  هايی که با اقبال مردمِ شهرستان سوادکوه روبرو شدهازجمله قالب
شاعران بی نام ونشانی است که غم ها،  ۀهای عاميانه، سرود اين دوبيتی . گويند به آن ترانه نيز می

گاه فردی و جمعی ...ازدواج، غم غربت و عشق و دردها، شکست های ناشی از را ازضمير ناخودآ
 .اندکرده بر زبان آوردند و ديگران نيز آن را شنيده و از خود بر

های فارسی  ازنظرساختار، تفاوتی با دوبيتی مازندرانی شهرستان سوادکوه، ۀهای عاميان دوبيتی 
اگر با سازخواندن و عنصر . است های رسمی ازچهار مصراع تشکيل شده ندارند و همانند دوبيتی

ها با دوبيتی های فارسی يکسان  ها اساس قراردهيم، وزن عروضی آن تکيه را در اين گونه از دوبيتی
گونه کم  بدون هيچ« مفاعيلن مفاعيلن فعولن»وزن مراد از يکسان بودن اين نيست که همان . است

اند، اوزان  ها را سروده و کاستی به دست آيد؛ منظور اين است که مردمی که اين گونه از دوبيتی
بنابراين در اين . اند خواندند آن را دراين قالب ريخته دانستند و براساس ريتمی که می عروضی را نمی
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ازهنرِعامه را درنظر داشت وآن را به عنوان يک اصل برای اين گونه از  گونه از اشعار بايد اين مختصّه
نوازد،  کند و نوازنده می توان گفت، نوايی که خواننده انتخاب می به عبارت ديگر می. ها پذيرفت ترانه

ی شهرستان سوادکوه و دوبيتی های   های عاميانه ی وزن شعر در دوبيتی دو عامل اصلی تعيين کننده
 .انی استمازندر

 
 ويژا  های اين دوبيت  ها. 1. 2.  3

 فهم بودن آن است؛ چه ازهای عاميانه، ساده و قابل ترين ويژگی دوبيتیشايد بتوان گفت مهم 
تشبيهات نادر، کنايه، ايهام، جناس و  از»ها  اين نوع از دوبيتی. چه از لحاظ معنی لحاظ لفظ و

بهار  )« است هايی مأخوذ از زبان عربی به دور يبساير صنايع لفظی و تکلّفاتِ معنوی و ترک
2912 :292.) 

روستايی باشد که به دور از زندگی پرطمطراق  ۀمعنی، زندگی ساد و لفظشايد علّت اين سادگیِ 
ها را مردم از روی  اين دوبيتی. های کوه و دشت درجريان است  های شهری در دامنه و زرق و برق

به  ،آرزوهايی را که به غايت روشن و ساده بوده ن آمال واند و درآ نيازِ روحی سروده
اگرلذّتی درآن است به علت صفا و صداقتی است که در سرايندگانشان وجود . اند تصويرکشيده

ردمی است که گويای م ها، درحقيقت تاريخ و فرهنگ زنده و شعرعامه و ازجمله دوبيتی» .دارد
وضع بيان و اسلوب . کنند ای مطرح می نخوردهو دست صورتی کاملًا بديهیاحساس و عاطفه را به

تواند  ای می ساده و طبيعی است که هرخواننده قدرمعانی ازجهت القاء به ديگران، آنابلاغ و 
 ،مقدمه: 2919ناصح،) «ی اين متن را به درستی دريابد حالات عاطفی و اشارات درونی گوينده

 (. ص،ک
های  دختران جوان از ازدواج ۀی، غم غربت و شکواييهای عشق ستغم ناشی ازشک درد و    

ها را از سويدای دل خود فرياد  حر  دل تمام کسانی است که اين گونه از ترانه...تحميلی و
شناسی، امّا از لحاظ جامعه باشد؛  ها از نظر ادبی، ارزش چندانی نداشته شايد اين ترانه. کنند می

حائز اهمّيت  ها، بسيارف ايران و چگونه انديشيدن انسانهای مختلشناسی، بازشناسی گويشمردم
 .است
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 قافيه. 1. 1. 2.  3
ی آخرين بيت باشد به شرط آن که کلمه  قافيت، بعضی از کلمه»: گويد  می شمس قیس رازی

بعينها و    معناها در آخر ابيات ديگر متکرّر نشود، پس اگر متکرّر شود آن را رديف خوانند و قافيت 
 (.212:2961رازی ، )«اقبل آن باشددر م

قافيه، کلمات آخر ابيات است که آخرين حر  »: است در تعريف قافيه گفته وحیدیان کامیار
ای عيناً  در صورتی که کلمه. به اين شرط که کلمات عيناً تکرار نشده باشد. ها يکی است اصلی آن

وحيديان کاميار )«گويند  ز آن را قافيه میی پيش ا باشد، آن را رديف و کلمه در آخر اشعار تکرار شده
 ،292:2911.) 

رسد شرط اصلی قافيه سازی در شعر رسمی فارسی، غير تکراری بودنِ کلمه و معنی  به نظر می
 28شفيعی کدکنی در کتاب موسيقی شعر، نقشِ مهم قافيه را در زيبايی شعر با نشان دادن . آن باشد

 :ها عبارت است از  آن که مهم ترين  مورد دسته بندی کرده
لذتی که  -9بخشد  تشخّصی که قافيه به کلمات خاص هر شعر می -2تأثير موسيقيايی -2

زيبايی معنوی يا تنوع در عين وحدت  -4آورد قافيه از برآورده شدن يک انتظار به وجود می
 -2کمک به حافظه و سرعت انتقال  -1استحکام شعر  -6تنظيم فکر و احساس  -8

شفيعی کدکنی ) ...ها و جدا کردن و تشخّص مصراع -3شکل در شعر  ايجاد وحدت
،2911 :62.) 

هايی تجزيه و تحليل کرده به شعر رسمی فارسی متعلق آن چه وی بر شمرده و آن را با نمونه
با اين . ايران و زبان مازندرانی تعميم داد ۀهای عاميان دوبيتی ۀتوان تمامی موارد را دربار و نمیاست 
شدن لذّت و انتظاری که به مخاطب کردن شعر، برآوردهتوان نقش قافيه را در موسيقيايی نمیوجود 

 .دهد، استحکامِ شعر و کمک به حافظه و سرعت انتقالِ مفاهيم، ناديده گرفت  دست می
 

 رديف. 2.  1. 2.  3
آن را  درّه نجفیدر  نجفقلی میرزاداند و از قول  رديف را از ويژگی های شعر ايرانی می شفیعی کدکنی

تقل باشد در لفظ و بعد تر که مس ای  يا بيش بدان که رديف عبارت است از کلمه»: کند  چنين تعريف می
توان به اين بيت  به عنوان مرال می(. 229:2911شفيعی کدکنی، )«اصلی به يک معنی تکرار يابد ۀاز قافي
 :کرد  اشاره
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 کندها شکايت میجدايیحکايت می کند           از بشنو از نی چون 
 (مرنوی ، دفتر اول ، بيت اول)                                                                              

عينه به يک معنی تکرار که به« کند می» ۀقافيه و کلم« شکايت »با « کايتح»که در اين بيت 
 .است، رديف است شده

ای در شعر  ترين روزگاران رديف به صورت مشخص و برجستهدر زبان فارسی از قديمی »
های  حتی پيش از آن که شعر به زبان ادب به وجود آمده باشد در ترانه. فارسی وجود داشته است

از جمله در شعر مردم خراسان . توانيم مشاهده کنيم عاميانه رديف را به صورت بارز و مشخصی می
 :ی آن درست نيست  يف است اگرچه قافيهدر هجو اسدبن عبدالله که دارای رد

 .خشک و نزار آمذيه//آواره باز آمذيه //برو تباه آمذيه // از ختلان آمذيه 
و يا در شعر معرو  يزيد بن مفرغ تازی که بدون شک به تأثير از شعرهای ايرانی گفته 

 :است  شده
 .سميه روسبيذ است//عصارات زبيب است// آب است و نبيذ است

دهد که رديف جزيی از ساختمان ظاهری و فرم  های قديمی نشان می يف در اين ترانهوجود رد
 (.299: 2911شفيعی کدکنی ،)«شعر فارسی است

کند و شاعر را تا حدودی از  اگر چه رديف محدوديتی را که قافيه ايجاد کرده، دو چندان می
ر شود و به تداعی های شاعر تواند باعث افزايش موسيقی شع مخيّل کردن کلام باز می دارد، می

 .کمک کند
 

 بحث و بررس  .  4

 های مازندران  سوادکوهسازی در دوبيت قافيه . 1.  4
ها، براساس نزديکی تلفظ حرو  انجام  ديگر گويش مازندرانی و ۀهای عاميان قافيه در دوبيتی

. رک)صل است سان بودن حر  روی که درشعر کلاسيک فارسی  و عربی اشود نه براساس يک می
درشعر کلاسيک فارسی اختلا  در حر  روی از مشهورترين (. 428-411: 2931کمرپشتی،

هايی اما درگويش مازندرانی و گويش های ديگر، چنين قافيه( اکفا) آيد عيوب قافيه به حساب می
و تمام تلاشِ شاعر عامه نيز صر  حفظ موسيقی بيرونی  معيوب نيست؛ چون اين هنرِ عامه است و

نوازی وزن برخوردار است و يکسان سازی کلمات  شاعر عامه فقط از گوش. شود کناری شعر می
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« م»با « ن»و « ر»با « ل»های زير، حر  روی شدن  بنابراين در دوبيتی. سازیهم قرينه برای قافيه
 :عيبی برای اين گونه از اشعار نيست

 کنه آیِ به دمبال      خدا قسمت  حسينا می رَوَه فردا به اشکال           
 (22: 2911ناصح، )به غير ازمُ اگريارِ بگيری             سروکارت به عباس علمدار       

 به گل مانه که شبنم داره امروز مسلمانون دلم غم داره امروز            
 (289:2911ر،وحيديان کاميا) گل من ميل رفتن داره امروز     الا مردم نميدونن بدونن             
 عزيزم راه و رفتارت مرا کشت           ترنج و غبغب و خالت مرا کشت 

 (همان.  )ترنج و غبغبت کار خدايه              صدای کفش بُلغارت مرا کشت     
 مره صحرای دله گوم هاکردی      جان خدا مره چپّون هاکردی       

 کاره شه عقله تُوم هاکردیمه سر    همه رِ سِر، مِره بی شوم هاکردی   
jâne xədâ  məre čappun  hâkərdi. məre  sarâye  dele  gum  

hâkərdi.     

 hame re  ser  məre  bišum  hâkərdi. me  sarkâre  še aqle 

tum  hâkərdi.  

همه را سير و مرا گرسنه نگه . کوه و بيابان ۀای و آوارمرا چوپان کرده! خداوندا
 [نعوذبالله] ر هنگام تولد من، عقل خودت را تمام کرده بودی؟مگ. داری می
همانند قافيه در  -2:توان سه نوع قافيه را ديد ی شهرستان سوادکوه، می های عاميانه دردوبيتی

به شکل قالب مرنوی که  -2.های شعررسمی فارسی که نياز به توضيح و شاهد مرال نيست دوبيتی
تغيير قافيه درمصراع سوم و چهارم که ازکمترين بسامد  -9.ازبسامد بالايی برخوردار است

 (.422-424: 2931کمرپشتی،)برخوردار است
سازی حر  روی مهم مازندرانی، يکسان نۀهای عاميا در دوبيتی ،تر گفته شد گونه که پيشهمان

نيست، بلکه نزديک بودنِ تلفظ حرو ، شرط اصلی اين يکسان سازی و آهنگين کردنِ کلماتِ 
اند و کلمات هم  سازی شدههای مازندرانی به اين شکل قافيه پنجم دوبيتینزديک به يک. فيه استقا

در زير برخی از اين . منتهی در حرِ  روی با هم اختلا  دارند؛ قرينه در آهنگ با هم برابرند
 :ها با فونتيک و ترجمه آورده شده است  دوبيتی
 دِشمِن نِشته شه يارّ رِ خار بَوينم             اَبِر نِشته مارِ هِلال بَوينم         
 اَلا دشمن تِرِه نِخار بَوينم                   رو در قبله زبونّ لال بَوينم    
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aber nəšte mâre həlǎl bavinəm. dəšmen ne te šə yǎrre-xǎr 

bavinəm. 

alǎ dəšmen tere nəxǎr bavinəm.ru dar  qeble  zebunne  lǎl 

bavinəm.      

ی زيبای محبوبم  رقيب نگذاشت تا خوب به چهره. ابر نگذاشت که هلال زيبای ماه را ببينم
که تورا رو به قبله کنند و نتوانی  چنان!خدا کند که تو مريض شوی! ای رقيب! ای دشمن! هان.بنگرم

 .سخن بگويی
 ولايت بهی يه بيمارچنده من هنيشم بلندِ نفار                   دلبر شه   
 ندارمبه قاصد بياره احوال                     دوندم نامه رِ چلچلای بال  

čande mən hənišem bəlende nəfâr.delbar še velâyet bahiye 

bimâr. 

nədârembe qâsed biyâre ahvâl.davendem nâmere čelčelâye 

bâl.     
خود بيمار شده ( سرزمين)محبوبم در ولايت .  بنشينمتا کی بايد بر بلندای آلونکِ بلندِ بالا

بندم  نويسم و به بال پرستو می ای می پس نامه. پيکی ندارم که خبر بهبوديت را به من برساند. است
 .تا از تو برايم خبر بياورد

نيز يکی ديگر از شيوه های ساختن کلمات « وم»و « ون»يا « م»و « ن»قافيه سازی با دو حر 
ها  در زير دو نمونه از اين گونه دوبيتی. ی شهرستان سوادکوه است های عاميانه ه در دوبيتیهم قرين

 :شود نيز نقل می
 نشا رِ هاکنم گِلِم به گِلِم                    وجينّ بهيرم خشحال و خِرّم 

 وجينّ بيتمه رَسِنه گندم                      گندمّ بتاشم بورم شه وطن
nešâre hâkənem gəlem be gəlem. vejinne bahirem xəšhâl-o 

xorrem.        

vejinne  bayteme rasəne  gandem.  gandemme betâšəm 

burem še vaten. 

 .کنم  شادمان و سرحال، وجينش می. کنم شاليزارم را دسته به دسته و رج به رج نشا می
کنم و به شهر  گندم را درو می. رسد بعد از وجين کردنِ شاليزار، موقع درو گندم فرا می

 . گردم خودبرمی
 جان خدا مره چپّون هاکردی           مره صحرای دله گوم هاکردی

 همه ره سِر، مِره بی شوم هاکردی    مه سرکاره شه عقله تُوم هاکردی 
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jâne xədâ  məre čappun  hâkərdi. məre  sarâye  dele  gum  

hâkərdi.     

hamere  ser  məre  bišum  hâkərdi. me  sarkâre  še aqle tum  

hâkərdi.  

همه را سير و مرا گرسنه نگه . ی کوه و بيابان مرا چوپان کرده ای و آواره! خداوندا 
 [للهبا نعوذ] مگر هنگام تولد من، عقل خودت را تمام کرده بودی؟. داری می

های مازندرانی و ساير  در دوبيتیسازی شود ويژگی ساختاری قافيه گونه که ملاحظه میهمان
بنابراين . ها بر اساس نزديکی تلفظ حرو  در جايگاه حر  روی است نه يکسان سازی آن گويش

تری های مازندرانی از بسامد بيش سازی دوبيتیدر قافيه« ن»با «م »و « ر»با « ل» مخرجی هم
. و ، در گويش مازندرانی استفراوانی واژگانِ مختوم به اين حر علتبرخوردار است و اين به 

« ار»و « ال»ديگری که شايد بتوان به عنوان فرضيه آن را عنوان کرد اين است که قافيه سازی با  علت
نوعی آزادی، رهاشدگی و تداوم انتظار در فضای کوهستانی  ۀکنند های سوادکوه، تداعی وبيتیدر د

. شود نوعی به مخاطب نيز منتقل می چون کششی که در اين دو هجای کشيده وجود دارد به. است
رسد  به نظر می. شود ترِ اين گونه از اشعار می انعکاس صدا در کوهستان باعث تأثيرپذيری بيش

ی شهرستان  در دوبيتی های عاميانه« وم»و « ون»و هجاهای « ن»و « و»قافيه سازی با دو حر  
شاعر عامه با گزينش چنين . ر استی غم و فشردگی آثار آن بر روی شاع کننده سوادکوه، تداعی

خواهد هرچه سريع تر از دست غم و اندوه نجات  هجاهايی که دارای کشش و توالی نيست، می
 .يابد

 
 ها به شکل مثنوی سازی دوبيت قافيه. 2.  4
يت تغيير ترين نوع قالب شعری است؛ چرا که قافيه در هر بشدن ساده مرنوی از نظر سروده  

-های مرنوی ون هيچ تعمّدی، دوبيتیبدون در نظر گرفتن اين ويژگی و بدعامی،  هنرمندِ . کند می

کند که موضوعی بايد در  انديشد و به اين فکر می وزن بودنِ کلمات میاو فقط به هم. سرايدگونه می
از نظر هنرمندِ عامه، شعر بايد وزن و قافيه . چهار مصراع شروع شود، پرورش يابد و تمام شود

به همين دليل گاهی اوقات برای افزايش موسيقی . وزن و قافيه شعر نيست  باشد و کلام بیداشته 
 .کند کلام خود، مصراع ها را دو به دو با هم هم قافيه می

سوادکوه، ساختارشان  مازندرانی شهرستان ۀهای عاميان چهارم دوبيتیاندکی بيش از يک 
 :شود ها اشاره می دوبيتیدر زير به دو نمونه از اين . گونه استمرنوی
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  علف صحرا رِ شبنم بهيته              جان خدا مه بخت ِ کم بهيته   
 الهی من بّوم علف صحرا              گو و گوسفن مه سر هاکنن چرا    

aləfe sarǎre šabnam bahite. jǎne xədǎ mə baxte kam bahite. 
elǎhi mən bavvem alefe sarǎ. gu-o  gəsfen mə sar hǎkənen 

čərǎ. 

 (بدبختم.) خدا بخت و اقبالم را بلند نگرفته است.شبنم بر روی علف صحرا نشسته است 
( از من بخورند و سيرشوند)خدا کند که من لااقل علف صحرا شوم تا گاو و گوسفند مرا بچرند

 .به کنايه؛ يعنی به درد کاری بخورم
 آب خِنِک بوّم من مرص نوئه  ورِفی راه بوّم من پشته کوهه            
 آب خنک بوّم چايی بار بوّه            من و مه دلبر رِ سازگار بوّه     

varəfi rǎ bavvem mən pešt-e kohe.ǎbe xənek bavvem mən 

mers-e nuhe.       

ăbe xənek bavvem čǎie bâr  bavve. mən-o me delbarre 

sǎzegǎr bavve. 

مرا آب خنکی کن و در ظر  های چوبی . پيچ درپيچ پشتِ کوه ها کن مرا جاده های! الهی
آب خنکی باشم که از آن چای درست کنند و من و محبوبم از آن چای .درختِ راش قرار بده

 .بنوشيم تا به سازگاری و توافق برسيم
اين . شود ها، مرنوی گونه باشد، موسيقی متن دوچندان می درصد دوبيتی28وقتی قافيه در

ژگی هم راستاست با تکرار فراوان انواع سجع و جناس که بر شادمانی و التذاذ اهالی کوهستان وي
ها دالّی است که بر حس پرشعف  ها در دوبيتی بدين ترتيب، مرنوی گونه شدن قافيه. ناظر است

ی  شايد بتوان دليل ديگر مرنوی بودن يک چهارم دوبيتی های عاميانه. مردم کوهستان دلالت دارد
شهرستان سوادکوه را در حُسن تعليل هايی دانست که شاعر عامه در بيت دوم به آن ها پرداخته 

های اول اين بخش ديديم که شاعر با تغيير قافيه به حسن تعليل ادعايی و برهانی  در دوبيتی. است
با تغيير  در دوبيتی دوم نيز شاعر. خواهد تا گاو و گوسفند شود پرداخته است و گفته که چرا دلش می

مصراع سوم اين دوبيتی معلول است و . در قافيه به حسن تعليل زيبايی دست رسی يافته است
در پايان مصراع سوم هر ( ؟) در حقيقت می توان با گذاشتن علامت سؤال. مصراع چهارم، علّت آن

 . دوبيتی، مصراع چهارم را به عنوان حسن تعليل لحاظ کرد
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 ارتلاف حرف روی در مصراع سوم يا چهارمسازی به شکل قافيه. 3.  4
ی سوادکوه، شاعر عامه برای حفظ توازن، کلمات هم  گاهی اوقات در دوبيتی های عاميانه   

کند که فقط مصراع سوم يا چهارم با سه مصراع ديگر از نظر حر  روی  قرينه را طوری انتخاب می
به گونه ای که از ميان دويست . ن استها بسيار پايي بسامد اين گونه از دوبيتی. اختلا  دارد

 :تر يافت نشد دوبيتی، دو دوبيتی بيش
 ی ممرز                          هوا زنده باد دم دَرنه لائز                               کهر بار بهيه هيمه

 راه بوريم مه جا نکن غِظ          مه پشت وپَلی از دم در بونه رِز  ! کهرجان
    kahar bār bahiye himeye mamrez. həvā zande bād dam darene lāez.                                
kahar jān rā burim me jā nakən qəz. mə peŝto pali az dan dar bune 

rəz.                             

اد شديدی می وزد هوا ب. بار کردم( نام نوعی درخت)اسب کهرم را هيزمی از درخت مَمرَز
 .وطوفان در راه است

خسته )تمام پشت وپهلويم درد می کند. راه برويم، با من سرناسازگاری نداشته باش! کهرجان
 (.وافگارم
« lăez« »لائز»، «rəz« »رز»: با کلمات ديگر نظير «qəz » «غظ»ی در اين دو بيتی کلمه     

لا  در حر  روی در مصرع سوم به قافيه شده است که از موارداخت« mamrez« »ممرز»و
به وجود آمده «ز»با « ظ»اين تنوع قافيه هم بر اثر نزديک بودن تلفظ  دو حر  . آيد حساب می

 . است
 کهربار بهيّه انجيلی زغال                        کهرپيش مجنه من ونه دمبال      

 ج بخواسّه بيست وپنج زار    مامور برسيّه بار بيته زغال                    مه جا با  
 kahar bār bahiye anjili zəqāl. kahar piŝ məjene mən vəne dembāl   .  

 mamur baressiye bār bayte zəqāl. mejā baj bexasse bisto 

panjezār.      
کهرم  پيشاپيش راه می رود ومن پشت . اسب کهرم را زغالی از چوب درخت انجيلی بار کردم

مأمور از من بيست وپنج ريال . کسی را مأمور کرد تا زغال را از اسبم به زير اندازد[ بابار] .سرش
 .باج خواست

 ۀخوانند. قافيه شده است« مبالد»و« زغال»با کلمات « بيست وپنج زار»ۀ دراين دوبيتی کلم
ل مصراع چهارم، اين دوبيتی بدون اشکا در« ريال»به « زار»ذوق خواهد گفت با تغيير صاحب
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است با اين « بيست وپنج ريال»همان « بيست وپنج زار»درجواب بايد گفت که . خواهد شد
اين که شاعر عامه، ديگر . است« بيست وپنج ريال»تر از  بيش« بيست وپنج زار»تفاوت که قدمت

احساس « بيست و پنج ريال»و « بيست و پنج زار»نوازی موسيقايی خود، تفاوتی ميان در گوش
 .  کند نمی
 

 مازندران  نۀهای ااميارديف در دوبيت . 4.  4
های عاميانه، نقشی است که در افزايش موسيقی کناری و بيرونی  ترين نقش رديف در دوبيتیمهم 

ی موضوع مطرح شده در دوبيتی، منظم و هماهنگ  شعر دارد و تداعی های ذهنی شاعر را درباره
تر ارزش موسيقايی آن بيش تر است يا شعر موزون تر باشد انگارهر چقدر رديف طولانی. کند می

مخرج بودن حرو  در تلفظ امّه که قافيه را با توجه به  همتوان گفت شاعرِ ع می. کند جلوه می
کرد چرا که لزوم تکرار آن،  ساخت، با به کار بردن رديف، اين اختلا  در حرو  را جبران می می

 .بخشد به شاعر خط و مشی و جهتی مستقيم می دارد و شاعر را از پراکنده گويی باز می
شود؛ يعنی ذهنِ مخاطب با وجود رديف درگير  رديف باعث به انتظار نشستنِ مخاطب می 

تواند موضوعی را که شروع کرده و با  خواهد و می پرسد که شاعر چگونه می شود و از خود می می
برای مخاطب، بسيار لذت بخش است و  همين به انتظار نشستن رديفی که به شعر داده، تمام کند؟

ردِ نظر، سربلند بيرون آمده لذّتش دو چندان خواهد شد وقتی که شاعر در استفاده از رديفِ مو
 .باشد

توان از پنج جهت  ی مازندرانی شهرستان سوادکوه، می ساختار رديف را در دوبيتی های عاميانه
 -4ترکيب فعل با ضمير  -9ضمير با فعل  ترکيب -2رديف فعلی  -2:بررسی کرد که عبارتند از 

 .رديف غير فعلی -8سازد  اسم ياصفت، که به نوعی فعل مرکب می+ فعل + تکرار اسم يا صفت 
 .گيرد  ، جداگانه با شواهد شعری مورد بررسی قرار میدر ادامه هر يک از اين پنج مورد

 
 رديف فعل  . 1. 4. 4

اين رديف باعث تربيت . مازندرانی است ۀهای عاميان وبيتیرديف ها در د رديف فعلی از شايع ترين
شود؛ چون تکرارِ فعلِ يکسان، باعث تأکيد است و  موضوع و هماهنگ کردن آن در ذهن شاعر می

 .مخاطب منتظر است تا شاعر کلماتی را که در بيت در کنار هم چيده است، با رديف منظم کند
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دوبيتی بوده  42ديف است که سهم رديف فعلی،دوبيتی دارای ر 82دوبيتی، 211از مجموع 
شهرستان سوادکوه،  ۀديف فعلی در دوبيتی های عاميانبرای اين که از چگونگی عملکرد ر. است

های را که در دوبيتی« استانجام داده= هاکرده»د،  فقط فعل اطلاع حاصل شو
بيتی، اين فعل به عنوان در اين پنج دو. شود آمده است، برای نمونه ذکر می 2/22/242/216/211

 :رديف در هر چهار مصراع تکرار شده است
 غم و غصّه مه دل ّ پر هاکرده               کدورت مه زانو ر شِل هاکرده -2

 مه دلبر راه دور منزل هاکرده                  مره نوبهار بلبل هاکرده
gam-o qəsse me delle per hǎkərde .kəduret me zaǎnure šel 

hǎkərde 

mə delbar rǎhe dur mənzel hǎkərde. məre nubehǎre belbel 

hǎkərde  

 .پيری زانوهايم را سست کرده است.غم و غصه وجودم را فرا گرفته است: ترجمه 
فراقش مرا چون بلبلِ فصلِ بهار، به ناله وا . محبوبم در ولايت دور دست منزل گزيده است

 .داشته است
 کَهو هاکرده              کدورت مه رنگه سيو هاکرده عاشقی مه دل ّ     -22

 دلبر مه روز و ماه رِ شو هاکرده        غم و غصّه رِ مه عدو هاکرده
 ăšəqi mə delle kahu hâkərde. keduret mə range siu hâkərde.     
delbar mə ruz-o mâre šu hâkərde.qam-o qəssere mə adu 

hâkərde. 

 .بود کرده، درد و رنج پيری، چهره ام را سياه کرده استعاشقی دلم را ک
 .محبوب، روزگارم را سياه کرده؛ چنان که غم و ناراحتی را دشمن جانم کرده است

 مه يار مه دندون ّ طلا هاکرده         اتّا پايين دِتا بالا هاکرده  -242
 دلبخواه هاکردههمه گنّه ونه ننا هاکرده                 خدا دونده مه        

mə   yâr  mə dandunne  təlâ  hâkərde. attâ  pâien  dətâ bâlâ  

hâkərde.        

hame  gene  vəne  nənâ  hâkərde. xədâ  dunde  mə  delbexâ  

hâkərde.               
ا از های فک پايين را و دو ت يکی از دندان(.پولش را داد)های طلا گذاشت محبوبم برايم دندان

. گويند که مادرم برايم اين کار را کرده است ی مردم می همه.دندان های فک بالا را طلا کرد
 .داند که محبوبم اين کار را برای من انجام داده است خدامی



  731 ههای مازندرانی شهرستان سوادکوو رديف در دوبيتیتحليل ساختار  قافيه 

 

 

 ور  بموئه بنه رِ کوه هاکرده      اِفتاب در بمو ور  ِ او هاکرده -216
 ور مه روز و ماه رِ شو هاکردهعاشقی مه دلّ کهو هاکرده        دل         

varf bemue bənere kou hâkərde. eftâb dar bemu varfe ū 

hâkərde. 

ăšəqi mə delle kahu hâkərde.delvar mə ruz-o măre šu 

hâkərde. 

 .آفتاب تابيد و بر  ها را آب کرد. از آسمان بر  باريد و همانند کوه بر روی زمين توده شد
 .محبوبم روزگارم را مرل شب سياه کرده است. ود کرده استغم عاشقی دلم را کب

 فلک آخِر مِره غريب هاکرده        تِه بَديّن جا بی نصيب هاکرده   -211
 مِره دور از مِنِه طبيب هاکرده         کهنه دشمن ّ مه رقيب هاکرده         

falek âxər məre qarib hâkərde. tə badiyen jâ bi nasib 

hâkərde.  

məre duraz məne tabib hâkərde.kune dešmenne mə raqib 

hâkərde.  
روزگار مرا از . روزگار سرانجام مرا به غم غربت مبتلا کرد؛  چنان که از ديدن تو محروم شدم

 .پزشک خودم دور؛ ودشمن ديرينه را رقيبم کرده است
. در دوبيتی اول، بيش از بقيه باشدهای پايانی قافيه با رديف  خوانی واک رسد هم به نظر می    

اين فقط به شعر عاميانه . همين امر باعث افزايش موسيقی بيرونی و کناری اين دوبيتی شده است
توان به  برای نمونه می. اختصاص ندارد؛ بلکه در شعر کلاسيک فارسی نيز به وفور يافت شده است

 :استناد کرد انوریاين ابيات از 
 ارِ روزگار                    وی راست کرده خنجرِ تو کارِ روزگارای در نبرد حيدرِ کرّ 

به 212: 2912انوری،)معمور کرده از پی امن جهانيان             معمار حزم تو در و ديوارِ روزگار
 (. 82: 2922محسنی، نقل از
زير آمده که به  های ها، در دوبيتیمصراع ها و دوبيتی ۀهای فعلی با توجه به شمارديگر رديف    

 : عنوان ضمائم به مقاله پيوست شده است
که دوبيتی هفت و پنجاه مرنوی گونه بوده و مصراع های اول و دوم  242و  81و  1"بهی ته "

انجام = نکردی. هر چهار مصراع آن دارای رديف فعلی بوده است 242دارای رديف بوده و دوبيتی 
 4و2و2شود، نمی= نوونه // 22=2،2،4بيا، = برو /3=9،4، شود يا بشود = بوّه/ 2=2،2،4ای  نداده
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يه  نی// 63=2و2ديده ام = بديمه // 61= 2و2شوی  می= بونی// 96=4و9نمی دانم = ندومبه //22=
هر چهار 232و 292،216،222هاکردی ،//هر چهار مصراع  14بنالم ،// 19=4و2و2نيست = 

آيد  می= انه شونه// 13=4و2و2وجود ندارد، = نی يه د//هر چهار مصراع  12آيد،  می= انه //مصراع 
 34اند،  زده= بزونه // هر چهار مصراع  33و  32شده ام، = بهی مه //هر چهار مصراع  22رود  و می

بسازم // 4و2و2=232بکُشد، = بکوشه //هر چهار مصراع  219داده است، = هدا //هر چهار مصراع 
بوينم // 4و2و2بده،= 241هاده //هر چهار مصراع  299شد،  نمی= نهی بو// هر چهار مصراع  221

 262بياورد، = بياره // هر چهار مصراع  241بياورم، = بيارم //هر چهار مصراع 289و  249ببينم، = 
 221دارد، = دارنه // هر چهار مصراع  211باشد،= بو // 2و2=266داری،= دارنی//هر چهار مصراع 
 .232دوبيتی  2و2، وجود دارد،هست = دره //هر چهار مصراع 

 
 رديف ضمير و فعل  . 2. 4. 4

، و همين امر علاوه بر  تر شدن رديفکاربرد انواع ضمير و فعل درکنار هم، موجب طولانی
ی شاعر  افزايش موسيقی بيرونی و کناری شعر، باعث تربيت معنا و جهت بخشيدن به انديشه

دوبيتی و نوع ضمير  ۀنقل شده و بقيه با توجه  به شمار 26 ۀبه عنوان نمونه، دوبيتی شمار. دشو می
 : شود فهرست می

 سه پنج پونزه بهيه ته نمويی                  تيرِ ماه سيزّه بيّه ته نمويی   -26
 مِره وعده هدايی سر خرمن                خرمن کوبيده بيّه ته نمويی

sə  pang punze bahiye tə nemoi  .tire mâ sizze bayye tə nemoi  i. 

məre vade hedâi  i  sare xarmən.xarmen kobide bayye tə nemoi  i. 

جشن تيرماه سيزده . گردی اما پانزده روز گذشت و هنوز نيامدی گفتی سه يا پنج روزديگر بر می
اما خرمن آيم؛  کوبی میبه من وعده دادی که موقع خرمن. نيز فرا رسيد اما تو نيامدی (آبان ماه 22)

 .هم کوبيده شد و تو هنوز نيامدی
که ترکيبی از  4و2و2 هایدر مصراع« ته بوردی کجه» با رديف 21ۀ شمار دوبيتی  

که ترکيبی از ضمير پرسشی و فعل است؛  11دوبيتی .// ضميرمنفصل، فعل و ضمير پرسشی است
 .در هر چهار مصراع به عينه تکرار شده است« کجه شونی» يعنی ترکيب
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 رديف فعل و ضمير .3. 4. 4
اين دو نوع از رديف علاوه بر افزايش . کاربرد فعل و ضمير نيز همانند ضمير و فعل است

ساختار اين . شود موسيقی بيرونی شعر، موجب اصرار و تأکيد شاعر بر موضوع مورد نظر نيز می
 2وبيتی تنها در د 211اين ويژگی در ميان . گونه از رديف همانند ساختار رديف و فعل است

 :شود دوبيتی آمده است که در زير نقل می
 شه احوال پريشون هاکنم من           صوايی رِ نماشون هاکنم من        -29         

 در این دنیا دارمبه جان خالی            اگر خوانی ته قربون هاکنم من      
sevăire  nəmâšun hâkənem mən. še ahvâlle parišun hâkənem mən. 

darin denyâ dârembe jâne xâli.ager xâni tə qerbun hâkənem mən. 
مقدار، در اين دنيا غير از جان بی. احوالمهميشه پريشان. رسانم هر روز صبح را به شام می

 .کنم آن را فدای تو می اگر بخواهی. ای ديگر ندارم نقدينه
 افتاب شعله ِ ره موندنه مه يار    سَر کوه سِبزِ ره موندنه مه يار           -221

 همه از تشنگی بوردنه دريا            اوی چل چشمه رِ موندنه مه يار          
sarkohe sabzere  mondene  məyǎr. eftǎbe  šolere  mondene  mə yǎr.   
hame  az tešnegi  budene  daryǎ. uye  čelčešmere  mondene  mə  yǎr.                 

   .ماند ی آفتاب می ی بالای کوه، و به شعله دلبرم به سبزه
 .که يار من همانند آب چهل چشمه، پاک و زلال استاند؛ در حالی همه از تشنگی به دريا رفته

اسم، گفتنی است برخی از افعال در زبان + ضمير + و ترکيب فعل  221دوبيتی  ۀدربار    
شوند که اين دوبيتی از آن دسته  زی معنايی از نوع تشبيه میمازندرانی باعث افزايش هنجارگري
است که از صنعت ا مانند است، خود را ناگزير کردهماند ي می= است؛ شاعر با آوردن فعل موندنه

سَرِ  ۀبه سه چيز تشبيه کرده است؛ سبز وی با استفاده از اين فعل، معشوق خود را. تشبيه استفاده کند
های فعلی تخيّل شاعرِ عامّه را بنابراين برخی از رديف. چشمهبِ چهلآفتاب و آ ۀکوه، شعل

 .کند انگيزد و به وی در جهت دادن انديشه کمک شايانی می برمی
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کيدی =اسم يا صفت+فعل +اسم يا صفت .4. 4. 4   فعل مرکب تأ
د، بسامد اين گونه از رديف که بايد آن را در زبان مازندرانی فعل مرکب تأکيدی به حساب آور

کيد می. چندانی ندارد آيد،  ساختار آن با تکرار جزء پيشينِ فعل مرکب که در انتهای آن برای تأ
رسد يکی از نقش های رديف در شعر کلاسيک و عامه، پويايی متن  به نظر می. شود ساخته می

 . باشد
 :  دوبيتی تنها يک دوبيتی چنين رديفی داشته است 211از مجموع  

 لّه ر ِ شِل هِدامه شِل            هر چه مه دل بته دل هِدامه دلانار چ     
 تِه وسّه بميرم بورم زير گل            چن سال عاشقی بمونده مه دل    

enâre čəllere šel hedâmə šel. har či me del bate del hedâmə del.       
tə vesse bamirem burem zire gel.  čan sâle âšeqi bamunde mə del.     

 .هر چه دلم گفت به آن توجه کردم. نهال کوچک انار را با مراقبت به درختی بزرگ تبديل کردم
 .برات بميرم و زير خاک دفن شوم تا همچنان عشق تو در دلم باقی بماند! الهی 

در مصراع اول اين دوبيتی، به عنوان رديف « هدامه» رسد شاعر عامه از تکرار فعل به نظر می
هم به عنوان قافيه و هم به عنوان رديف،  -که فعل مرکب ساخته-استفاده کرده و از اين ترکيب 

چون؛ شعر هرچقدر تصنعی تر . البته بی آن که بداند، چنين کرده است. يکسان بهره برده است
که  تنها چيزی. ها واقف نيست کاریبنابراين شاعر عامه به اين ريزه .باشد، اثرپذيری آن کمتر است

ها برای حفظ وزن انجام شده  برای او مهم است، حفظ توازن است وچه بسا تمام اين هنرمندی
  .باشد
 

 ...رديف غير فعل ؛ ضمير و  .5. 4. 4
« من»رديف . بسامد ندارد شهرستان سوادکوه ۀهای عاميان رديف غير فعلی چندان در دوبيتی

 :باشدر تواضعِ شاعرِ عامه ريشه داشتهداست و اين شايد  آمده 96فقط در بيت اول دوبيتی 
 غريبی و غريبی مسکن من            خاک غربت بهيته دامن من

 غريبی ر من شه وطن ندومبه        جِدايی ر ِ کم از مردن ندومبه 
qaribi-o qaribi maskan-e mən.xâke qorbet bahite dâmene mən.       

qaribire mən še vatən nadumbe. jedâire kamaz mordənənadumbe. 
 .گيرم کرده است خاک غربت دامن. در شهر غريب مسکن گزيده ام
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 .دانم جدا شدن از وطن را با مرگ برابر می. دانم خاک غربت را وطن خود نمی
 :است آمده 21دوبيتی  4و2و2در مصراع های « برای ما= امسّه» رديف

 خنه تاريک ِ زندونه امسّهته نئی دريو اندونه امسّه                   
 وری درازیّ فراخِ دِنيا                    به قدرِ پشتِ ناخونه امسّه

tə neie  daru  endone  amesse.  xəne târike   zendone  amesse. 
vari  derâziye  ferâxe  denyâ.  beqadre pešte  nâxune amesse.      

تو همچون زندان تنگ و  ی ما بی ندان کوچک است خانهی آب ب تو که نباشی دريا به اندازه
ی پشت ناخن کوچک و حقير  اگر تو نباشی، دنيای به اين بزرگی برای ما، به اندازه. تاريک است

 .است
 :به اين شکل. آمده است 24دوبيتی  4و9های  در مصراع« برای=شِه »رديف  

 يرِ مردی و من کيجا وچهته ازّار چلّه من شهر کچه                     ته پ 
 مگه نئونی چپا چيندکائه شه ؟              خار کيجا قشنگ ريکائه شه

tə ezzâre čelle  mən šare kače .tə  piremardi-o  mən kijâ  vače. 
mager  naoni  čepâ čindekâe še.  xâre  kijâ  gašenge  rikâe še. 

تو مرد پيری هستی . فروشند م که در شهرها میتو درخت آزاد هستی و من قاشقی از جنس چوب
-دانه: گويیمگر خودت نمی(. عدم سنخيّت است ۀکنندتداعی) در حالی که من دختری نوجوانم

مصراع سوم را بايد . هاست پس، دختر زيبا نيز نصيب پسر زيباست برنج مال جوجه ۀهای ريزشد
 .دختر است ۀرمرد دانست و مصراع چهارم، گفتنقل قول از زبان پي
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 نتيجه ايری.  5
حرو  ساخته  ها، براساس نزديکی تلفظ مازندرانی وديگر گويش ۀهای عاميان قافيه دردوبيتی

. عربی اصل است وشعر کلاسيک فارسی  سان بودن حر  روی که درشود نه براساس يک می
( اکفا) آيد حساب می درشعر کلاسيک فارسی اختلا  در حر  روی از مشهورترين عيوب قافيه به

گونه از چنينی عيبی برای اينهای اينسازیهای ديگر، قافيهها و گويشاما در زبان مازندرانی و زبان
تمام تلاشِ شاعر عامه نيز صر  حفظ  آيد؛ چون اين هنرِ عامه است و حساب نمی اشعار به

وزن برخوردار است و از ازی نو شعر عامه فقط از گوش. شود موسيقی بيرونی و کناری شعر می
شهرستان  ۀهای عاميان رصد از دوبيتید 28 قافيه در. سازیقرينه برای قافيهسازی کلمات هميکسان

ديگر مرنوی دليل . شود نخست اين پژوهش تأييد می ۀبنابراين فرضي. گونه استسوادکوه، مرنوی
هايی است که شاعر عامه در لشهرستان سوادکوه، حُسن تعلي ۀهای عاميانبودن يک چهارم دوبيتی

 .ها پرداخته استبيت دوم به آن
-های مازندرانی از بسامد بيش بيتیسازی دودر قافيه« ن»با «م »و « ر»با « ل» هم مخرجی  

. زبان مازندرانی است تری برخوردار است و اين به دليل فراوانی واژگانِ مختوم به اين حرو ، در
ها، کوه اين است که اين نوع از قافيههای سواد در دوبيتی« ار»و « ال» سازی بادليل ديگر قافيه

چون کششی که در اين دو هجای  ؛نوعی آزادی و رهاشدگی در فضای کوهستانی است ۀکنند یتداع
تر  انعکاس صدا در کوهستان، باعث تأثيرپذيری بيش. شود کشيده است، به مخاطب نيز منتقل می

در « وم»و « ون»و هجاهای « ن»و « و»افيه سازی با دو حر  ق. شود اين گونه از اشعار می
. غم و فشردگی آثار آن بر روی شاعر است ۀکنند شهرستان سوادکوه، تداعی ۀعاميانهای  دوبيتی

تر از خواهد هرچه سريع شاعر عامه با گزينش چنين هجاهايی که دارای کشش و توالی نيست، می
 .دست غم و اندوه نجات يابد

از يک رديف ارائه شد، اندکی بيش  ۀگذشت و آمار و ارقامی که درباربه مطالبی که  با توجه
 مازندرانی شهرستان سوادکوه، دارای رديف هستند و از اين ميان کمی ۀهای عاميان چهارم دوبيتی

داشتن رديف فعلی علاوه بر افزايش موسيقی . های فعلی دارندها، رديف بيش از يک پنجم دوبيتی
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کيد او بر مو ۀدادن به تخيّل شاعران، در جهتعرکناری ش . ضوع مورد نظر، تأثيرگذار استشاعر و تأ
 .استدوم نيز به اثبات رسيده ۀدرنتيجه، فرضي

ها  ظر است، برپويايی و حرکتِ دوبيتیاز طر  ديگر، فراوانی رديف فعلی که بر کنش و رفتار نا
 های عاميانه نقشی اساسی دارد، تعدادِ فراوان رديف از آن جايی که موسيقی در دوبيتی. دلالت دارد

سوادکوه ناظر  ۀمنطق ۀهای عاميان و بيرونی در دوبيتیبراهميّت موسيقی کناری ( درصد28حدود)
 . است
 
 :پ  نوشت  
جاری و ساری  از آن جايی که اين دوبيتی ها در مناطق مرکزی و شرق مازندران حتی تا نوشهر 

 ۀچون محدود. ندران تعميم دادماز ۀهای عاميان را به تمام دوبيتی ی اين مقالههاتوان يافته است، می
دست آمده از اين منطقه مورد بازبينی های به سوادکوه بوده است، دوبيتی ۀپژوهشِ پژوهشگر، منطق
 .و تحقيق قرار گرفته است

   



 122  هاي محلي ايران زمين فصلنامۀ ادبيات و زبان

 

 

 
 

 اشعار پيوست مقاله  
 :اشعاری که رديف فعل  در آن تکرار شده است: الف

  علف صحرا رِ شبنم بهیته              جان خدا مه بختِ  کم بهیته   -1
 الهی من بّوم علف صحرا              گو و گوسفن نه سر هاکنن چرا       

 aləfe sarǎre šabnam bahite. Jǎne xədǎ mə baxte kam bahite .      
elǎhi mən bavvem alefe sarǎ. gu-o  gəsfen mə sar hǎkənen čərǎ. 

 ت و اقبالم را بلند نگرفته استخدا بخ.شبنم بر روی علف صحرا نشسته است 
  .(بدبختم)

از من بخورند و ) خدا کند که من لااقل علف صحرا شوم تا گاو و گوسفند مرا بچرند
  .به کنايه يعنی به درد کاری بخورم (.سيرشوند

 مره تلی بهی ته انده بخوندسمه گلی بهی ته                سر راه -05
 الهی بمیره صاحاب تَلی                     مره نشته بُورم شِ یار پلی

 ande  baxundesme gali bahite. Sare râhe məre tali bahite.  
 elâhi bamire  sâhâbe tali.  məre nəšte burem še yâre pali. 

به بر سر راه رسيدنم . تآنقدر از فراق محبوبم نجوا کردم و خواندم که گلويم گرف
کسانی که برای ديدن ! خدا کند(.اندمانعم شده.) اندهای خاردار گذاشته محبوب، تيغ

 .اند، همگی بميرند چرا که مانع رسيدن به محبوبم شده اندمحبوبم مانع تراشی کرده
 خور بمو که دلبر یار بهی ته      من نخش بیمه آ وِ خار بهی ته -241

 یار نخار بهی ته      ول چونه دوکّی صوال بهی ته! شکر خِدا رِ            
 xaver  bemo  ke delbar  yâr  bahite.  mən  naxeš  bimeâ ve  xâr  bahite.     
 xədâre sokr  yâre  nəxâr  bahite. vale  čune  dukki  suâl  bahite.                              

من زشت بودم و او زن (.ازدواج کرده است)ه است با خبر شدم که محبوبم زن گرفت
که زن زشتی نصيب او ! تو را سپاس! خداوندا(.کند مسخره می)زيبايی گرفته است

 .اش برآمده اش کج است و پيشانی است؛زنی که چانه شده
 سرم درد هاکرده دوا نکردی           دلم تِره خواسّه وِفا نکردی     -2
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 بر بالای خدا نکردی ( رم)ای بی مروّت          ته رحم  دلم تره خواسّه        
 sarem dard hǎkərde devǎ nakerdi. delem təre xǎsse vəfǎ nakərdi. 
 delem təre xǎsse ?ey bimorovvet. tə ram bar bǎlǎye xədǎ nakərdi.   

وجهی خواست اما به عشقم ت دلم ترا می. سرم درد گرفت و مداوايش نکردی! محبوبم 
   .نکردی 

دانی که دلخواه من تو بودی با اين وجود تو حتی خدا را در نظر  تو خود می! ای ناجوانمرد
 .نگرفتی و محض رضای خدا هم که شده به من توجه نکردی

 وریفی راه بوّم من پشته کوهه          آب خِنِک بوّم من مرص نوئه   -3
 من و مه دلبر رِ سازگار بوّه      آب خنک بوّم چایی بار بوّه               

  varifi rǎ bavvem mən pešt-e kohe.ǎbe xənek bavvem mən mers-e nuhe.       
 ābe xənek bavvem čǎie bâr  bavve. mən-o me delbarre sǎzegǎr  bavve. 

مرا آب خنکی کن ودر ظر  های . مرا جاده های پيچ درپيچ پشتِ کوه ها کن!الهی 
آب خنکی باشم که از آن چای درست کنند و من محبوبم .رختِ راش قرار بدهچوبی د

 .ازآن چای بنوشيم تا به سازگاری و توافق برسيم
 گُل سرخ  بی مه من ییلاقسّونه            مره شبنم بیته کوفه مازرونه-14

 عاشقی هاکردمه من شه خواهونه        اِسا دِچار بیمه نا نجیبونه
 gole sox bime mən yelâgessune.məre šabnam bayte kufe mâzrune. 

 āšəqi hâkerdme mən še xâhune. esâ dečâr bayme nânajibune.         
از قشلاق به خواستگاری من .شود من همانند گل سرخی بودم که در ييلاقات شکوفا می

 .آمدند
از کاری که ) دچار شدماما حالا به نانجيبان . خواست ازدواج کردم با کسی که دلم می

 (.ام يعنی ازدواج با فرد غير ييلاقی  پشيمانمکرده
 عقیق و کهربا ته رو نوونه               بزرگی به لباس نو نوونه-12

 اگه گندم بمونده زیر انبار                  تا سیصد سال دیگر جو نوونه
 aqiq -o karebâ tə ru navune.bozorgi be lebâse no navune.           
 age gandəməbamunde zire enbâr.tâ  sisad sâle diger ju navune. 

 .شود لباس نو و زيبا باعث بزرگی نمی.عقيق و کهربا رنگِ رخسار تو را ندارد! دلبرم 



 122  هاي محلي ايران زمين فصلنامۀ ادبيات و زبان

 

 

اصيل زاده .) شود هرگز به جو تبديل نمی اگر گندم سيصد سال ديگر توی انبار بماند،
  .(کند اصالتش را حفظ می

 غریبی و غریبی مسکن من            خاک غربت بهیته دامن من-63
 غریبی ر من شه وطن ندومبه        جِدایی ر ِ کم از مردن ندومبه 

  qaribi-o qaribi maskan-e mən.xâke qorbet bahite dâmene mən.       
 qaribire mən še vatən nadombe. Jedâire kamaz mordən nadombe. 

گيرم کرده  دامن. )خاک غربت دامنم را گرفته است. شهر غريب مسکن گزيده ام در
 (.است

 .دانم جدا شدن از وطن را با مرگ برابر می.دانم  خاک غربت را وطن خود نمی
 کوچه ننیش آواره بوونی              زنِ شوفر نواش بیچاره بوونی-36

 وفرا نون و پنیرهزن شوفر نواش شوفر فقیره               خوراک ش
sare cuče naniš âvâre buni. Zane šufer navâš  bičâre buni.      
zane šufer navâš  šufer faqire.  xurâke šuferâ  nuno panire. 

 .شوی با راننده ازدواج مکن که بيچاره می. شوی ها منشين که آواره می بر سر کوچه
 .ت و خوراکی جز نان و پنير نداردبا راننده ازدواج مکن چرا که او فقير اس

 انارستون دتا کیجا بدیمه                    یکی ماه و یکی روجا بدیمه-36
 یکی ماه و یکی صبح ستاره                  همون زرد جمه دار بلاره

 enaressun  detâkijâ  badime.yeki  mâho  yeki rojâ  badime.       
 yeki  mâho  yeki sobhe setâre. hamon zarde jeme dâre  belâre. 

ی سحر  در باغ انار دو تا دختر را ديدم که يکی چون ماه و ديگری همچون ستاره
 .درخشيد می

 .قربان ماه شوم که پيراهن زرد بر تن دارد.ی سحر يکی ماه بود و يکی ستاره
 نی یهمسلمانون مره یار طالع نی یه            مره یار وفا دار طالع -66

 تمام راه کوچه المبه تله                     مه تله اتا میچکا طالع نی یه
 mesalmânun me re  yâr tâle niye. Me re yâre vefâdâr tâle niye. 

 temâme  râcuče  elembe tale. Me tale attâ  mičkâ tâle niye.      
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ه باشم که محبوبم به من در سرنوشتم نيامده که من محبوبی داشت! ای مسلمانان
 .وفادار باشد

اگر در تمام کوچه پس کوچه ها  دام بگذارم،حتی يک گنجشک نيز به دامم 
 .نخواهدافتاد

 گلندوم سبز کشمیش من بنالم                  مه دلبر بمو سر پیش من بنالم-64
 مه مار نیته سر و ریش من بنالم             مگر و بی یه درویش من بنالم

 gelandom  sabze kešmiš mən benâlem. me delbar bemo serpiš mən benâlem. 
 me mâr nayte saro riš mən benâlem.  mager ve biye  darviš mən benâlem.  

 .ی ما آمده است دلبرم به حياط خانه.قربان دلبر سبزه روی ام شوم
 .مگر او گدا بود! من بميرم الهی .مادر به او کم توجهی کرده است! الهی من بميرم

 دلبر بوردی مره تنها هاکردی         مه چش اسری ر ِ دریا هاکردی-221
 بواشم چلچلا پر بزنم پر              ته قبر سر بئم سر بزنم سر          

 delbar burde məre tanhâ hakərde. me češ asrire daryâ hâkərde.  
bavšem čelčelâ par bazenem par. te qabre sar beam sar bazənem sar. 

بخاطر فراق تو دريا دريا .تو به ديار باقی شتافتی و من تنها شدم ! ای محبوب من 
 .گريه کردم

 .کنم که پرستويی شوم که بتوانم پرواز کنم تا قبر تو را زيارت کنم آرزو می
 اکردهورف بموئه بنه رِ کوه هاکرده    اِفتاب در بمو ورف ِ او ه-263

 عاشقی مه دلّ کهو هاکرده    دلور مه روز و ماه رِ شو هاکرده
  varf bemu bənere kahu hâkərde. Eftâb dar bemu varfe ū hâkərde. 
  āšəqi mə delle kahu hâkərde.delvar me ruz-o mare šu hâkərde. 

و بر  ها را  آفتاب تابيد. از آسمان بر  باريد و همانند کوه بر روی زمين توده شد
 .آب کرد

 .محبوبم روزگارم را مرل شب سياه کرده است.غم عاشقی دلم را کبود کرده است
 خار دلبر مره خواهون هاکردی          مره سفیر و سرگردون هاکردی-262

 مه چش کنارّ رِ اندون هاکردی       اگر بمردمه ته خون هاکردی            
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   xâre debar  me re  xâhun  hâkerdi. Me re  safir-o  sargardun  hâkerdi.                
  meə češe  ke nârre  endun  hâkerdi.ager  bamerdeme  te  xun  hâkerdi.              

 .مرا بی قرار و سرگردان کردی .مرا خواهان خودت کردی!ای دلبر خوب
اگر من مُردم تو قاتل (.داشتیی بسيار وا مرا به گريه)کنار چشم مرا مرداب ساختی 

 (.خون من به گردن توست)من هستی
 سیو چشمون مه روز ر ِ شو هاکردی        مه چش اسری ر دریو هاکردی-262

 خد رِ لاکمه مره پارو هاکردی               مه دل ِ گوشه ر ِ کهو هاکردی          
siu čəšmun me ruzre šu hâkərdi. me češe asrire daru hâkərdi. 
xedre lâkme me re pâru hâkərdi. me dele gušere kahu hâkərdi. 

دريا دريا (. مرا بدبخت کردی)عمرم را هدر داده ای !ای محبوب سياه چشم من
 .برايت گريستم

 .دلم راازداغ عشق خود کبودکردی. خودت قايق شدی و من شدم پاروی تو 
 یخ و سرما خِرنی مه دل درد انه        چاربیداری نکن مِره بد اِنِه        -62

 اگر دونم پول تاجر کم انه                   چل رسی کمبه ته خرج در انه
 čârbidâri nakən  məre badene. Yaxo sərmâ  xerni  mə del  dardene. 
 ager  donem pole  tâjer  kamene. Čale  risi  kembe tə xarj  darene. 

سرما .آيد نکن من بدم می( کار کردن همراه با اسب و قاطر)اواداری چ! ای محبوبم 
من )آيد  اگر به يقين بدانم که پول تاجر برای زيستن کم می.آيد خوری و دلم به درد می می

 .دهم فروشم و خرج زندگی را می بافم و می با دستم پارچه های دست بافت می( تاجرم
 ته که دنی فصل بهار دنی یه      ته که دنی هوای لار دنی یه       -66

 ته دار ریشه بی من ونه چلهّ              ته که دنی تی تی ر بار دنی یه
  teəke dani  hevâye  lâr  daniye. te ke dani  fasle  behâr daniye. 
  teə dâre  riše  bi  men  vene čelle .te ke dani  tetire  bâr  daniye. 

تو که نيستی انگار فصل . ه نيستی هوای پاک ييلاق بی معنی استتو ک! ای محبوبم
تو که نباشی . ی درخت بودی و من شاخه هايت  تو همانند ريشه.بهار ارزش ندارد
 .نشيند شکوفه به بار نمی

 کیجا امه سره کم انه شونه                  بونه گیرنه دم به دم انه شونه-21
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 گمونم با دل غم انه شونه                 چش کنار ِ جا نم انه شونه    
 kijâ  ame sere  kam   ene šune.  Bune  girne  dambedam  ene  šune.   
 čeəše kenârejâ  nam   ene šune.  Gemonem  bâ  dele qam  ene šune.  

آيد  کند و می مدام چيزی را بهانه می! اما نه.کند ی ما رفت و آمد می دختر،کم به خانه
کنم با دلی غمگين به  فکر می.رود آيد و می اشک از گوشه ی چشمش می.و می رود

 .کند ی ما رفت و آمد می خانه
 ته وسّه من خنه نشین بهیمه                انگشتر بی مه بی نگین بهیمه-61

 از عشق ته دلبر عجین بهیمه                 دیگر از زندگی بد بین بهمیه
 te vesse  men  xene  nešin  bahime.angušter bime  binegin bahime. 
 az ešqe  te delbar ajin bahime. Diger az  zendegi  bad bin bahime. 

 .همانند انگشتر بی نگين شده ام.بخاطر تو خانه نشين شده ام
 .ديگر ميلی به زندگی کردن ندارم. زندگی من با عشق به تو آميخته شده است

 ک خوشه انگور بهیمه                 توسه شه ولایت دور بهیمهتوسه ی-66
 اتا حرف بزویی مجبور بهیمه                   توسّه من زنده به گور بهیمه

  te  vesse yak xuše  angur bahime.te vesse še  velǎyet dor bahime.       
  attǎ harf  bazuie  majbor  bahime.te vesse men zende begor  bahime. 

غم ها را درون خود ريختم و غم باد )ی انگور شده ام بخاطر تو همانند خوشه
مرا ( که دوستم داری) ای  با گفتن جمله.بخاطر تو از ولايت خودم دور شدم(.گرفتم

نفعی از دنيا .)بخاطر تو خودم را زنده به گور کردم.مجبور کردی که با تو ازدواج کنم 
 (.نبردم

 ه مره صد تا چو بزونه                    اینجه نزونه پشت ِ کوه بزونهتوسّ -64
 عزیز بمردونا دِرو بزونه                        بَندوم بر سر من و تو بزونه

  te   vesse  mere sattǎ  ču  bazune. inje   nazune  pešte kou bazune. 
  aziz  bamerdonǎ  deru  bazune. Bandom  bar sare  men-o tu  bazune. 

پيش تو مرا با چوب نزدند بلکه در (. صد ضربه با چوب)بخاطر تو مرا با چوب زدند 
خدا کند که عزيزانشان بميرند چرا که دروغ (.پشت کوه)ای زدند ی دورافتاده نقطه
 .فقط خواستند بر روی من و تو عيب بگذارند. اند گفته
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 کلاسنگ دینگوئه هوایی هدا                   مه مار بیته مره غریبی هدا -256
 مه چش اسری رِ میرابی هدا                    مه تن گوشت رِ وِ قصابی هدا           

 me mǎr bayte  məre qaribi hədǎ. Kelǎsang dingue hevǎie hədǎ.                                             
meə češe asrire  mirǎbi  hədǎ. Mə tane  gušte  ve qessǎbi  hədǎ.                      

همانند سنگ فلاخن مرا در هوا چرخاند و رها .مادرم مرا به غربت شوهر داد
 (.تشبيه)کرد

گوشت تنم .اشک چشمانم را به گردش آب آسيا ب فرستاد تا ميراب آن را پخش کند
 (.رضايتی کامل دختر از ازدواج اجبارینا.)را برای ريز ريز کردن به قصاب واگذار کرد

 سیو چشمون مه روز ر ِ شو هاکردی        مه چش اسری ر دریو هاکردی-262
 خد رِ لاکمه مره پارو هاکردی               مه دل ِ گوشه ر ِ کهو هاکردی          

Siu češmun me  ruzre šu hâkərdi. Me  češe asrire daru hâkərdi. 
Xedre lâkme meəre pâru hâkərdi. Me  dele gušere kahu hâkərdi. 

دريا دريا (. مرا بدبخت کردی)عمرم را هدر داده ای !ای محبوب سياه چشم من
 .برايت گريستم

 .دلم راازداغ عشق خود کبودکردی . خودت قايق شدی و من شدم پاروی تو 
 ایین ایوون بسازمته سر پیشّه دیکون بسازم           بالا قصر و پ! دلبر-216

 ته دل و شه دلّ یکسون بسازم           گبرِ پی یّر مسلمون بسازم           
  delbar tə serpišše  dikun  besâzem.bâlâ  qasr-o  pâien   ivun  besâzem.                 
  te  del-o  še delle yaksun  besâzem.gabre  piyerre  mesalmon  besâzem.             

بالای دکان را قصر و . ای بسازم ات مغازه خواهم در حياط خانه می! محبوب من 
پدرت گبری (.يکدل کنم)دل تو و دل خودم را با هم سازگار کنم .پايين آن را ايوان بسازم
 .است او را مسلمان کنم

 کاشکی دِاب تنگه خط نهی بو     کاشکی مه خورد برار گت نهی بو-266
 نهی بو        من و مه یار میون بد نهی بو( فرد)طیاره  روی هوا رد         

  kâški deâbe  tange  kat  nahibu . Kâški  me  xorde berâr  gat  nahibu.         
  tayyâre  ruye  hevâ  rad  nahibu .men-o  me  yâre  miyun  bad  nahibu .                 
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برادر کوچک من بزرگ ! کاش .شد وادکوه جاده نمیی دوآب س تنگه! ای کاش
 .شد نمی

ميان من و دلبرم ناسازگاری به !کاش . کرد نمی( عبور)هواپيما از آسمان سقوط ! کاش
 .آمد وجود نمی

 خدایا سر هدایی سامون هاده           خدایا درد هدایی درمون هاده-245
 ن خدا مره هم زبون هادهته جا من نخواستمه مال و ثروت       جا         

  xedâyâ sar  hedâie  sâmun  hâde. Xed yâ  dard  hedâie  darmun  hâde.      
  teə jâ   men  nexâsseme   mâl-o  servet. Jâne  xedâ  mere  hamzəbun   hâde.             

درد دادی، درمان نيز ! اخداوند. حالا که ما را آفريدی، سر و سامانمان ده! خداوندا
 .بده

خواهم به من همسری عطا  خواهم فقط می من از تو مال و ثروت نمی! خداوندا
 .فرمايی

 ته تن ِ رخت ِ من سیا بوینم          ته چش کور و ته دس عصا بوینم-246
 تره دیوانه ی صحرا بوینم              تره من عاشق و شیدا بوینم          

  te  tane  raxte mən  siyâ  bavinem.  te  češ  kur-o  tə das  asâ  bavinem.      
  teəre  divâneye  sarâ  bavinem.  teəre  men  âšeq-o  šeydâ  bavinem.                              

چشمانت را کور (.خدا کند که عزادار شوی)لباس تن تو را سياه ببينم !ای محبوب من
خدا کند .نوردد ها را در می ای ببينم که بيابان تو را چون ديوانه.به دست ببينم و تو را عصا

 .که عاشق و شيدا شوی
 امروزِ هوا رِ میا بوینم                  پسر رِ دم دانشگاه بوینم-206

 دوست و رفقای همراه بوینم           شلوار سفیدّ دمپا بوینم         
?amruze hevâre miyâ bavinem.peser re dame dânešgâ bavinem. 
Dust-o rafegâye hemrâ bavinem. šelvâre sefidde dampâ bavinem.  

 .خدا کند که پسرم دانشگاه قبول شود(.خنک شود)خدا کند که امروز هوا ابری شود 
او را همراه با دوستان و رفيقانش ببينم در حالی که شلوار سفيد پای اوست و دمپايش 

 .ستگشاد ا
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 بورم یزد و تسّه یزدی بیارم           ته وسّه مخمل عالی بیارم -246
 کاری نکن ته سر وَسنی بیارم         ته مَلمل ِ چش رِ اسری بیارم          

  burem  yazd-o tesse  yazdi  biyârem.  tevesse  maxmele  âli  biyârem.       
  kâri  naken  te sar  vasni  biyârem.  te   malmale  češre  asri  biyârem.                    

برايت مخمل زيبای يزد سوغات . به شهر يزد بروم و برايت پارچه های يزدی بياورم
 .آورم می

آن گاه از .کار بدی انجام نده تا مجبور شوم سرت هوو بياورم! ای محبوب من
 .چشمان پرناز وعشوه ات، سيل اشک سرازير خواهد شد

 ر نامه ر هاده وا بیاره                هاده کبوتر صحرا بیارهپس -232
 هاده سرخ آباد ایسگاه بیاره           ولکوم مه دلّ سرِ جا بیاره          

 peser nâmere hâde vâ biyâre. Hade kabutere həvâ biyâre.  
 hâde sorxâbâde isgâ biyâre . valkum me delle sare jâ biyâre.  

به کبوتر کوهی ده تا برايم . نامه ات را به باد بده تا برايم بياورد! پسر سرباز من ای
 .بياورد

 .بده به ايستگاه سرخ آباد سوادکوه، شايد دلم  با رسيدن نامه ات آرام بگيرد
 زری چادر ته میل کجه دارنی             دیّمه روی چادر در اینگه دارنی -233

 گه دارنی               مگه جای دیگر خال اینگه دارنیمره بدی سرّه جر این         
  zari čâder tə meyle kəje dârni.dimme ruye čâder daringe dârni.  
 mere badi sarre jeringe dârni.mage jâye digger xâlinge dârni.  

صورتت را از زير چادر بيرون ! ایای دختری که چادر زرد گل گلی بر سر گذاشته
 .ای اشتهگذ

ترکيب ) آيا کس ديگری را زير سر داری؟. اندازی بينی سرت را پايين می مرا که می
 (.ای استکنايه

 چوپق ونه چوپق با صفا بو          دسته آبنوسا کلهّ طلا بو -265
 تتمه نوچّه دِلور هدا بو             رفقون بکشن از دل رضا بو            

 čo poq vəne čopoqe bâ sefâ bo. Daste âbenusâ kale te lâ bo.     
  te teme nuččere delvar heda bo. Rafequn bakəšen az del rezâ bo.   
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و ( محکم و سفت)اش از جنس چوب آبنوس دسته. چُپق بايد چپق با صفايی باشد
 .سرش طلا باشد

خاطر اش را بايد معشوقم داده باشد تا دوستان و رفيقانم بکشند و رضايت  تنباکو
 .داشته باشند

 شه یار بدیمه قد تسک دارنه              سیم رادیو ر ِ چپ دست دارنه -226
 خنه نیشته خله خله قصد دارنه             بیرون که در بمو اسم و رسم دارنه         

   ŝe yârre badime qadde task dârne. Sime radiure čape das dârne. 
   xeəne nište xale xale qasd dârne. birun ke dar bemu esm-o rasm dârne. 

آنتن راديو را در دست چپ خود گرفته، تنظيم . محبوبم را ديدم که قدش کوتاه است
 . کند می

وقتی بيرون از خانه . وقتی در خانه نشسته است فکر و خيال های بزرگی در سر دارد
 !.شوم که چه آدم بزرگی است رود متوجه می می

 مله اتا تلم گو دره              پیرِ سگِ ورزا دمبال دو دره امه -261
 برسن مه جونکا ر ِ           کلهّ تک بزنه پیر ِ ورزا رِ ! خدایا         

 ame male attâ talem gu dare. Pire sage verzâ dembâl du dare. 
  xedâyâ barəsen me junəkâre. Kalle tek bazene pire verzâre. 

ام گاو ماده ی نوجوانی وجود دارد که گاو نر کهنسال چشمش به دنبال  محلهدر
 .اوست

 .گاو نر جوانم را زودتر برسان تا گاو پير را دور کند! خداوندا 
 

 :اشعاری که ضمير و فعل در تکرار شده است: ب
 روز تنگ ته بوردی کجه( رفق)انار گلِ رنگ ته بوردی کجه          رَخِفِ    - 21

 تنگم تره دارنه بهونه                 مگر دل داشتی سنگ ته بوردی کجه دل
 enâre gole rang te burdi ke je. Raxefe ruze tang te burdi ke je.      
 dele tangem tere dârne behune.magr del dašti sag tə burdi ke je. 
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سرخ ( پوستش سرخ استنوعی انار که : گل انار)ای دلبر که صورتت مرل گل انار
ای؟ دلم برايت تنگ شده  به کجا رفته!ای؟ای محبوب روزگار تنگدستی  است به کجا رفته
 ای؟ مگر دل تو از سنگ بود، به کجا رفته. گيرد است و بهانه می

 !ته مله خرابوئه کجه شونی؟!          دلبر جان شوئه شوئه کجه شونی؟ -66
 !مه دل تسّه کهو ئه کجه شونی؟     !         مه سره روبروئه کجه شونی ؟

  delbarjân šue šue  kəje šuni. te male xerâbue  keje šuni.      
   me sere  ruberue keje šuni. me  del tesse  kahue   keje šuni. 

ی شما کسی نيست به کجا  روی؟ در محله شب هنگام است به کجا می! ای محبوبم 
 روی؟ می

روی؟ دلم از عشق تو کبود است، به کجا  وی توست، به کجا میی من روبر خانه
 روی؟ می
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